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مشارکت»پکک«درجنگقرهباغ
برخی رسانه ها به نقل از یک مقام ارشد »پ ک  ک« مدعی حضور نیروهای این 

گروه در کنار ارتش ارمنستان و نبرد علیه ارتش جمهوری آذربایجان شدند. به 

گزارش فارس، خبرگزاری »آذرتاج« به نقل از خبرگزاری »آناتولی« نوشت: »عناصر 

»پ  ک ک« در نبرد اخیر ارتش ارمنستان با جمهوری آذربایجان، در کنار ارتش 

ارمنستان بودند.« این منبع خبری مدعی شده که یک مقام ارشد »پ ک ک« 

نیز این موضوع را تایید کرده است. بنابر این ادعا، »لیکا گولتکین« از عناصر 

ارشد »پ ک ک« در گفت و گو با یکی از رسانه های این گروه به این مساله اعتراف 

کرده و گفته است: »ما برای نبرد در کنار نیروهای ارمنستان به قره باغ رفتیم.« 

حضور اعضای »پ ک ک« برای کمک به ارمنســـتان در جنگ قره باغ درحالی 

اســـت که در طرف مقابل تروریست های تکفیری وابسته به ترکیه نیز در این 

جنگ به کمک آذربایجان شتافته بودند. 

۲سفرمفتیداعشبهعربستانبرایگرفتنپول
مفتی تروریست های داعشی در استان نینوا طی اعترافاتی تکان دهنده که از 

نقش مخرب آل سعود در عراق حکایت دارد، از سفرهایش به عربستان و دریافت 

کمک مالی برای ادامه اقدامات تروریستی در عراق پرده برداشت. به گزارش 

تسنیم به نقل از المعلومه، »شفا النعمه« مفتی تروریست های داعشی و موسوم 

به قاضی شرعی داعش در استان نینوا گفت: »در سال 2006 با »ابومصطفی 

العراقی« که تابعیت اروپایی داشت در مکه دیدار کردم و از من جزئیاتی درباره 

گروه های رادیکال در عراق و نحوه حمایت شان خواست و من پول کافی برای 

تاسیس و حمایت از گروه های مسلح دریافت کردم.« النعمه در ادامه به سفر 

دوم خود و دیدارش با یکی از سرکرده های وهابی و درخواستی که از این وهابی 

برای گرفتن پول جهت انجام اقدامات مسلحانه داشته و سپس پول دریافت 

کرده است، اشاره کرد. 

ادامهکشمکشبرسرابطالآرایپستیدرآمریکا
طرفداران جمهوری خواه ترامپ نتوانســـتند دیوان عالی ایالت پنسیلوانیا را به 

ابطال آرای پستی و معرفی هیات الکترال جدید مجاب کنند. به گزارش مهر به 

نقل از آسوشیتدپرس، دیوان عالی پنسیلوانیا شکایت طرفداران دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور فعلی آمریکا را که خواهان ابطال آرای پستی این ایالت شده بودند؛ 

رد کرد. این شکایت از سوی »مایک کلی« عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان 

ارائه شده بود. شاکیان علاوه بر ابطال آرای پستی، خواهان معرفی الکترال های 

جدید بودند تا شاید نتیجه به نفع ترامپ تغییر کند. به گفته ترامپ، در پنسیلوانیا، 

صحت ۸۱ هزار رای زیر سوال است و باید درباره آنها تصمیمی گرفته شود. پیش تر 

در روز جمعه، دادگاه بدوی شکایت تیم انتخاباتی ترامپ را مبنی بر وقوع تقلب در 

رقابت 2020، رد کرده بود، حال آنکه »جنا الِیس« مشاور حقوقی رئیس جمهور 

آمریکا، تهدید کرد که موضوع را به دیوان عالی ارجاع خواهد داد. 

کاهششدیدتولیدنفتشیلآمریکا
بلومبرگ در گزارشی با اشاره به پایان دوره رشد سرسام آور تولید نفت شیل آمریکا 

نوشت: »گسترش همه گیری ویروس کرونا سبب کاهش تولید چشمگیر نفت 

شیل و ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان نفت در آمریکا شده است.« به 

گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری بلومبرگ، انقباض صنعت نفت آمریکا در سال 

جاری به این معنی اســـت که احتمالا کارتل نفتی برای مدتی نگرانی زیادی 

در مورد از دســـت دادن سهم بازار نخواهد داشت. به نظر می رسد همه گیری 

ویروس کرونا و بازار بورس سهام نیویورک توانسته سهامداران شیل را از سر راه 

بردارند. »اســـکات شفیلد« مدیرعامل شرکت »پایونیر« که چهارمین عملیات 

بزرگ شیل را در این کشور اجرا می کند، گفت: »من تا سال 2022 و 202۳ 

دیگر رشدی در تولید نفت آمریکا نمی بینم و چنین چیزی بی تردید برای اوپک 

و متحدانش خبر خوبی است.« 

جهانجهان  شهرشهر
ترورشهیدفخریزاده،پوستموزترامپبرایبایدنبود؟

سفارشدموکراتها،اجرایصهیونیستها

در سه روز گذشته رسانه های داخلی و بین المللی بیش از »چگونگی« 

ترور شهید محسن فخری زاده به تحلیل »چرایی« این اقدام پرداختند 

و از این زاویه، به تحلیل وقایعی که احتمالا در ایران، منطقه و جهان 

رخ خواهد داد، نشســـتند. هم در تهران و هم در رسانه های جهانی، 

برخی تحلیلگران، ترور شهید فخری زاده، معاون وزیر دفاع جمهوری 

اســـلامی ایران را به تحولات پس از انتخابات ریاســـت جمهوری در 

آمریکا گره زدند و این طور نتیجه گرفتند که دونالد ترامپ با همکاری 

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، با این ترور خواسته اند 

پوست موز زیر پای دولت بایدن برای شکست هر شکل و سطحی از 

مذاکره بین تهران و واشنگتن بیندازند. به باور آنها ترامپ که از ابتدا 

مخالف توافق هســـته ای )برجام( با ایران بود، در آخرین هفته های 

ریاست جمهوری اش و پیش از اینکه کلید کاخ سفید را به جو بایدن 

و دموکرات ها تقدیم کند، با کمک رژیم صهیونیســـتی ترور شـــهید 

فخری زاده را طراحی کردند تا حتی اگر بایدن هم بخواهد، ایران حاضر 

به مذاکره با دولت بعدی آمریکا نشود. رسانه های عربی و غربی این 

دوگانه را به درستی تبیین کردند و نوشتند که »هدف از ترور فخری زاده 

تحریک ایران و مجبور کردنش به نشان دادن واکنش است... ایران 

نیازمند پاســـخ به این جنایت است اما همزمان از افکار ترامپ باخبر 

است و می داند فرصت بزرگی برای احیای توافق هسته ای و کاهش 

تحریم ها با ریاست جمهوری بایدن وجود دارد.« در میان ده ها تحلیلگر 

و روزنامه نگاری که چنین تحلیلی را ارائه دادند، به عنوان نمونه می توان 

به توئیت روز یکشنبه برنی سندرز سناتور ایالت ورمانت اشاره کرد. او با 

غیرقانونی، تحریک آمیز و بی ملاحظه خواندن ترور شهید فخری زاده، 

نوشت که »این اقدام آشکارا با هدف تضعیف دیپلماسی آمریکا-ایران، 

همزمان با روی کار آمدن دولت جدید بود.« ســـندرز با به اشـــتراک 

گذاشتن لینک یک تحلیل از روزنامه »نیویورک تایمز« مبنی بر اینکه 

ترور شهید فخری زاده با هدف تهدید برنامه »جو بایدن« رئیس جمهور 

احتمالی جدید آمریکا برای احیای توافق هسته ای ایران بود، ادامه 

داد: »ما نباید اجازه دهیم این اتفاق بیفتد. دیپلماســـی، نه جنایت، 

بهترین راه به سمت جلو است.«  تمام کسانی که به چنین تحلیلی 

باور دارند، در پاسخ به سوال که »چه باید کرد؟« به مراکز تصمیم گیر 

در تهران توصیه می کنند که بیش از هر چیز، آرامش و خونسردی خود 

را حفظ کنند و از نشان دادن هرگونه واکنش که منجر به تحت الشعاع 

قرار گرفتن مذاکرات احتمالی با دولت آینده می شود، خودداری کنند 

و اجازه ندهند بدخواهان! با این اقدامات تنش زا، آینده توافق هسته ای 

را تیره و تار کرده و مسیر بازگشت آمریکا به برجام را سخت تر از این و 

حتی ناممکن کنند.  با کنار هم قرار دادن گزاره هایی همچون نسبت 

دونالد ترامپ با برجام و اذعان مقامات دولت او برای مین گذاری در 

مسیر بازگشت به برجام، این تحلیل ها واقع بینانه و قابل تامل هستند 

و با وجود هزینه های داخلی و تبعات بین المللی تحمیل شده به تهران 

بابت این ترور، عاقلانه است تهران نرمش بیشتری از خود نشان دهد و 

در مسیری که خواست ترامپ، رژیم صهیونیستی و دولت های مرتجع 

عربی حاشـــیه جنوبی خلیج فارس است، گام برندارد. این تحلیل، 

مبنای عمل دولت حســـن روحانی و جریان همسو با آن پس از ترور 

دانشـــمند ایرانی قرار گرفت. روحانی و تیم سیاست خارجی او، ترور 

این دانشمند هسته ای کشورمان را تله نتانیاهو و رئیس جمهور آمریکا 

در آخرین هفته های حضور ترامپ در کاخ سفید برای نابودی برجام 

می داند و بر همین اساس نیز رئیس جمهور در پیام تسلیت خود برای 

این شهید، از به کار بردن حداقلی ترین کلمه که در آن ردی از پاسخ 

ایران باشد، خودداری کرد.  اما اگر بتوان با استناد به رفتار و اقدامات 

سابق آمریکا این گزاره را تایید کرد که ترور شهید فخری زاده نقش ابزار 

کمکی برای دولت بایدن را خواهد داشت، آنگاه به واکنشی متفاوت 

از آنچه تحلیلگران داخلی و غربی درباره »چه باید کرد؟« در این چند 

روز گفتند، باید فکر کرد. 

ترور؛پوستموزیاتله؟

جو بایـــدن از همان ابتدای ورود به رقابت هـــای درون حزبی برای 

کاندیداتوری در انتخابات 2020، به صراحت از ضرورت بازگشـــت 

به برجام سخن گفت. او با انتصاب، آنتونی بلینکن و جیک سالیوان 

یعنی دو عضو موثر در توافق هسته ای، در تیم سیاست خارجی اش، 

ایـــن گزاره که دولتش به دنبال احیای برجام اســـت را تقویت کرد. 

مذاکره مجدد بین تهران و واشـــنگتن بر سر برجام به قدری روشن 

بود که فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر خارجه عربستان اعلام کرد 

کشـــورش در هرگونه گفت وگوی احتمالـــی آتی بین آمریکا و ایران 

باید مشارکت داشته باشد. در تهران تقریبا همه چیز برای مذاکره با 

دولت بایدن فراهم بود. حسن روحانی با وجود هشدارهای نهادهای 

مشورت دهنده مبنی بر عدم ارسال پالس مذاکره، روز چهارشنبه 5 

آذرماه به طرف آمریکایی پیشنهاد داد که دو طرف می توانند به شرایط 

پیش از ژانویه 20۱7 بازگردند. دو روز بعد از این پیشنهاد، در آبسرد 

یکی از بزرگ ترین دانشمندان هسته ای کشور به شهادت می رسد 

و به دنبال آن تحلیل های داخلی و خارجی منتشـــر می شود که به 

ایران می گوید این ترور تله دولت ترامپ و نتانیاهو برای ایران اســـت 

تا با دســـت خودش، برجام را آتش زده و در دیپلماسی را برای مدت 

نامحدودی ببندد. برپایه این تحلیل هر واکنش نظامی ایران، دقیقا 

کمک به ترامپ، رژیم صهیونیستی و حکام حاشیه خلیج فارس است. 

ضرباتمیتواندادامهپیداکند

این تحلیل مشابه همان تحلیلی است که سال گذشته و پس از ترور 

سردارشهید قاسم سلیمانی در فضای رسانه ای ایران و جهان مطرح 

شـــد. همان چهره های داخلی که رخداد امروز را تله ای برای کشور 

می دانند، در ماه سال گذشته می گفتند اگر ایران به ترور فرمانده سپاه 

پاسخ نظامی بدهد، دیوانه ای  همچون ترامپ فرمان جنگ علیه ایران 

را صادر خواهد کرد. این البته تحلیل صرف نبود چراکه به دنبال آن، 

آمریکا علاوه بر ارسال پیامی غیرمحترمانه به تهران، مدعی شده بود 

درصورت پاسخ ایران به جنایتش، بیش از 50نقطه کشور را هدف قرار 

خواهد داد. ایران بدون توجه به این هشدار، درحالی که می توانست 

این جنایت را به مثابه جنگ علیه خودش در نظر بگیرد و پاسخی قاطع 

به طرف آمریکایی بدهد، با برخی فشارهای سیاسی، پاسخی نسبتا 

ضعیف به ترور سردار داد. موشکباران عین الاسد که هیچ تلفاتی نیز 

به دنبال نداشت، معیار بسیار ارزشمندی برای سایر کشورها شد تا 

بدانند پس از ترور رسمی بالاترین مقام نظامی ایران، دست تهران برای 

پاسخ تا چه میزان باز است. به طور حتم اگر در آن زمان تهران بدون 

درنظر گرفتن کسانی که نگران پاسخ آمریکا بودند، اقدام قاطعانه تری 

از خود نشان می داد، دیگر شاهد یک رشته انفجار در مجتمع موشکی 

خجیر و تاسیســـات هسته ای نطنز نمی بودیم و سانتریفیوژهایی را 

که برای چرخه هسته ای ایران وجودشان اجتناب ناپذیر بود از دست 

نمی دادیم. عدم پاسخ مناسب به ترور سردار سلیمانی و رخدادهای 

بعدی درکنار شعله کشیدن امید به مذاکره در دولت، بازدارندگی ایران 

را با چالشی بسیار جدی مواجه کرد. در ماجرای ترور سردار سلیمانی، 

علاوه بر ترامپ و جمهوری خواهان، دموکرات ها نیز خوشحال بودند 

و حتی جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور در توئیتی نوشت: 

»هیچ آمریکایی در مرگ قاسم سلیمانی عزاداری نمی کند. او مستحق 

بود برای جنایاتش علیه نیروهای آمریکایی... در برابر قانون بایستد.« 

درواقع هر دو جریان سیاســـی در آمریکا موافق این اقدام بودند اما 

همواره نگرانی دموکرات ها پاســـخ تند ایران به این ماجراجویی ها 

بوده است. آنها هم در دولت اوباما فرصت چنین اقدامی را داشتند 

اما این کار را نکردند چراکه از یک طرف نگران جان چندده هزار سرباز 

آمریکایی در منطقه بودند و ازســـوی دیگر از تبعات جهش بزرگ در 

قیمت نفت هراس داشتند.

 با ترور سردار سلیمانی، ترامپ به دموکرات ها و سایر کشورها این را 

فهماند که حداقل پاسخ محکمی در کار نیست و می توان با کمترین 

هزینه، بالاترین مقام نظامی را هدف قرار داد و مســـئولیتش را هم 

پذیرفت و از هرگونه گزندی نیز در امان ماند. ایران در دی ماه 9۸ فرصت 

طلایی پاسخ کوبنده به دشمن و تقویت بازدارندگی اش را از دست داد 

تا رژیم صهیونیستی با دست بازتر برای عملیات های بعدی برنامه ریزی 

کند. دومین و سومین عملیات نیز علیه تاسیسات هسته ای ایران 

اجرا شد و بازهم پاسخی ارسال نشد تا اینکه روز جمعه شهید محسن 

فخری زاده توسط رژیم صهیونیستی و با حمایت اطلاعاتی آمریکا به 

شهادت رسید. چه قبول کنیم و چه نکنیم، پیام واکنش های انفعالی 

ایران به تهاجمات دیگران به بهانه حفظ برجام، آنان را به این نتیجه 

رسانده که تهران نه تنها وارد جنگ نخواهد شد بلکه پاسخ متناسبی 

نیز برای عرضه ندارد. اینکه می توان در ایران ترور کرد و نگران جنگ 

نبود، عنوان یادداشتی است که روز شنبه در جروزالم پست منتشر شد. 

»یوناح جرمی باب« در یادداشتی با عنوان »چگونه می توان با ترور و 

خرابکاری از جنگ با ایران اجتناب کرد«، می نویسد: »با اینکه هریک از 

ترورها و خرابکاری می توانست به تشدید مناقشه و به راه افتادن جنگ 

بینجامد اما شـــواهد نشان می دهد چنین اقداماتی احتمال وقوع 

چنین جنگی را کاهش داده است... اگر چنین اقدامات خطرناکی 

از وقوع عملیات پیچیده و واکنش شدید ایران پیشگیری کند، در آن 

صورت باید گفت ترورها و خرابکاری، درنهایت به حفظ صلح متزلزل 

یا دســـت کم رخ ندادن جنگ تمام عیار، کمک کرده است.« اوضاع 

از این هم می تواند بدتر و خطرناک تر نیز باشد. تحلیلگران غربی از 

تبدیل شدن این رخدادها به یک روند منظم نیز سخن می گویند. رلی 

موفق در القدس العربی دراین باره می نویسد: »آنچه حتمی است اینکه 

فشارها و ضربه های اطلاعاتی و عملیات های ویژه ای ادامه می یابد و 

مسئولیت آن را کسی برعهده نخواهد گرفت. روند حوادث در چارچوب 

جنگ سری و حملاتی میان جنگ ها پیش خواهد رفت.« او با طرح 

این پرسش که »چه می شود اگر حملات بیشتر و شدیدتر ادامه پیدا 

کند؟« به اشاره اخیر ترامپ به تاسیسات نطنز ارجاع می دهد و تلویحا 

اعلام می کند احتمالا هدف  ها به این سمت خواهد رفت و اگر ایران 

به این تجاوزها پاســـخ ندهد، »ضربات علیه برنامه هسته ای شدت 

می گیرد.« عبدالباری عطوان نیز در رای الیوم دراین باره می نویسد: 

»از طریق تجربه و پیگیری حوادث منطقه می دانیم عدم پاسخگویی 

یا تاخیر آن باعث بی اعتباری طرف موردنظر و کم اهمیت شدن نظریه 

بازدارندگی می شود و توازن قدرت را به نفع دشمنانی تغییر می دهد 

که به عملیات تحریک کننده خود ادامه خواهند داد.«

شهیدبرجام؟

برخلاف آنچه بســـیاری از تحلیلگران غربی و هواداران داخلی »هر 

شکلی از توافق« می گویند، ترور شهید محسن فخری زاده تله ای برای 

ایران و یا پوســـت موز زیر پای دولت بایدن نبوده و نیست و برعکس 

این ترور می تواند یک امتیاز قابل توجه برای دولت بایدن در تحمیل 

دیدگاه هایش به ایران باشد. رد چنین دیدگاهی را می توان از توئیت 

مارک دوبوویتز، مدیر اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها یافت. 

او پس از ترور دانشمند هسته ای کشورمان نوشت در فرصت دو ماه 

تا روی کار آمدن بایدن، »آمریکا و اســـرائیل فرصت زیادی دارند تا 

آســـیب سختی به نظام ایران وارد و اهرم فشاری برای دولت بایدن 

ایجاد کنند.« توئیت او که مدیر اندیشـــکده ای است که به عنوان 

لابی قدرتمند رژیم صهیونیستی در آمریکا شناخته می شود، نشان 

می دهد که این ترور می تواند دســـت دولت بایدن را برای مذاکره با 

ایران بازتر از قبل کند. اما چگونه می توان باور داشـــت که نتانیاهو 

با تروری که بیشـــتر به ایجاد مانع بر سر مذاکره منجر می شود، به 

مذاکره کمک کرده است؟ برای پاسخ باید کمی به عقب بازگردیم. 

همانطـــور که در کتاب اخیر باراک اوبامـــا نیز آمده، او پس از ورود 

به کاخ ســـفید تلاش کرد تا با دیپلماســـی با ایران وارد تعامل شود 

و در این راســـتا نیز دو نامه به رهبرمعظم انقلاب می نویسد و حتی 

تیـــم مذاکره کننده اش را نیز معرفی می کند اما با بروز فتنه ۸۸، او 

دیپلماسی را کنار می گذارد و همانند ترامپ و با همکاری متحدان 

اروپایی اش، فشـــار حداکثری با اعمال تحریم ها را در دستور کار 

خود قرار می دهد. چند ماه بعد در 22 دی ماه ۸۸، شـــهید مسعود 

علی محمدی دانشـــمند فیزیک دانشگاه تهران ترور می شود. در 

بازه ای دو ســـاله، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و مصطفی 

احمدی روشن نیز توسط سرویس های بیگانه به شهادت می رسند. از 

بین این 4 دانشمند، رضایی نژاد و احمدی روشن در مرداد و دی 90 

یعنی برهه ای به شهادت رسیده اند که عمان واسطه مذاکرات محرمانه 

بین تهران و واشنگتن شده بود. براساس آنچه علی اکبر صالحی، وزیر 

امور خارجه وقت ایران گفته رهبر انقلاب از اواســـط سال ۱۳90 به 

او مجوز مذاکره با آمریکا را داد. دقیقا پس از پذیرش مذاکره و فراهم 

کردن شرایط برای دو دور مذاکره در اوایل تابستان و اواخر زمستان 

9۱ بود که روند ترور دانشـــمندان ایرانی برای چند ســـال متوقف 

می شود. به عبارت دیگر، ترور دانشمندان ایرانی ابزار فشار آمریکا بر 

تهران برای آمدن پای میز مذاکره بود. واشنگتن پست در یادداشتی 

که روز گذشته منتشر شد در این باره نوشته »آن ترورها بیش از آنکه 

راهبند رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک باشند زمینه های رسیدن 

به آن را فراهم کردند. آن رشـــته از قتل هـــا به همراه رژیم قدرتمند 

تحریم های بین المللی و حملات سایبری آمریکا و اسرائیل، فشارها 

بر ایران برای رسیدن به یک دستاورد دیپلماتیک در دوران اوباما را 

افزایش دادند.« در آن سال ها، آمریکا با بررسی گزارش های آژانس 

بین المللی انرژی اتمی پی به توسعه برنامه هسته ای ایران برده بود 

و به دلیل اینکه ابزارهایی همچون تحریم و حملات سایبری، فاقد 

کارایی لازم بودند، واشنگتن به دنبال مهار ایران در پای میز مذاکره 

بود. اوباما یک سال بعد و کمتر از دو هفته پس از توافق ژنو در آذر 92 

در مرکز سابان موسسه بروکینگز به صراحت گفت اگر گزینه ای داشت 

كه در آن »ایران یك یك پیچ ها و مهره های برنامه هسته ای خود را از 

بین می برد و امكان داشتن برنامه هسته ای را برای همیشه از دست 

می داد و در اثر آن، از شر همه توانایی های نظامی اش رها می شد« 

این گزینه را انتخاب می كرد اما به دلیل اینکه چنین امکانی فراهم 

نبود، او وارد مذاکره با دولت روحانی شد تا به گفته خودش جلوی 

دستیابی ایران به سلاح هسته ای را بگیرد.   

بازگشتآمریکابهتنظیماتاوباما

براساس رفتار دولت سابق آمریکا که جو بایدن معاون رئیس جمهور 

در آن دولـــت بوده و تیـــم وزارت امور خارجه دولتش نیز در همان 

دســـتگاه خدمت کرده اند، آیا نمی توان ترور شهید فخری زاده را 

ابزار فشـــار برای مذاکرات جدید برجامی دانست؟ آمریکایی ها 

خیلی خوب می دانند که علی رغم تمایل فراوان حســـن روحانی 

برای مذاکره مجدد، این رهبر انقلاب هستند که باید چنین مجوزی 

را صادر کنند. با توجه به ناکامی کارزار فشـــار حداکثری دونالد 

ترامـــپ و عدم تمایل ایران برای مذاکره به جز بازگشـــت کامل به 

برجام، آنها دوباره دستورکار سابق یعنی ترور را در پیش گرفته اند. 

ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به خوبی می دانند که برخلاف 

۱0 سال گذشته، ترورها نمی تواند سانتریفیوژها را از کار بیندازد 

چراکه دانش هسته ای ایران بومی شده و ایران با وجود این ترورها 

برنامه هســـته ای اش را ادامه می دهد. در همین دوسال گذشته 

ایران توانسته ذخایر اورانیومی خود را بیش از ۱2برابر دوره برجام 

کند. در این بین نباید این نکته را نیز فراموش کرد که دانشمندی 

همچون شهید فخری زاده در طول چند دهه تدریس در دانشگاه و 

فعالیت در حوزه اجرا، چندده دانشجو را تعلیم داده است و فقدان 

او علی رغم هزینه سنگین، نمی تواند در چرخه رشد علمی کشور 

وقفه ایجاد کند. با این حال رژیم صهیونیستی اقدام به ترور او کرد تا 

اهرم فشاری در دست تیم بایدن قرار دهد و تهران را ناچار به مذاکره 

جدی تر از هسته ای و در حوزه های موشکی و منطقه ای کند. اگر 

شـــهادت فخری زاده بتواند فشارها بر ایران برای دستیابی به یک 

توافق بهتر را افزایش دهد و این فشـــارها منجر به پاسخ تند ایران 

نشود، دموکرات ها ابایی از موافقت با رژیم صهیونیستی برای چنین 

ترورهایی ندارند. آنها به خوبی می دانند که هیچ راهی مطمئن تر 

و ساده تر از توافق برای متوقف کردن و عقب راندن برنامه هسته ای 

ایران وجود ندارد و تا روزی هم که در قدرت باشند برای این مذاکرات 

هزینه می دهند. اما اگر ایران به بهانه دستیابی به یک توافق جدید 

از پاســـخ به جنایت صهیونیست ها سر باز زند، نه تنها اعتبار خود 

که توان منطقه ای اش را نیز از دســـت خواهد داد. فراموش نکنیم 

رژیم صهیونیستی حداقل در دو دهه گذشته در هیچ جنگی پیروز 

نبوده است. بزرگ ترین دشمنی که شکست را بر آنها تحمیل کرده، 

بیش از چندهزار نفر نیروی شـــبه نظامی نداشته است. بی پاسخ 

گذاشتن ماجراجویی های صهیونیست ها، پالایشگاه ها و صنایع 

پتروشـــیمی ایران را در معرض خطر قـــرار می دهد. حمله به این 

تاسیسات به سادگی و با پهپادهای دست ساز نیز امکان پذیر است. 

صبر بیشتر از این، هزینه هایی به مراتب سخت تر از جنگ دارد.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y
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